عمده ترين ضرورت های آموزش جغرافيا را می توان به شرح زير خلاصه کرد
١  ضرورت آشنايی و درک ابعاد مختلف محيط زندگی و اجزای آن: برای هرفرد ضرورت دارد که محيط زندگی خود را بشناسد و به ارتباط ميان پديده های محيط زندگی خودپی ببرد.آموزش جغرافيا به کنجکاوی و نياز انسان در مورد چه چيزی، کجايی، چرايی و چگونگی پديده ها و پراکندگی آن ها، شکل و نوع آن ها پاسخ می دهد. شناخت محيط زندگی در مقياس های مختلف اعم از محله، منطقه، کشور تا کشورهای همسايه و جهان با ارائه ی اطلاعات و حقايق لازم درباره ی اين محيط ها، پيش شرط لازم برای برخورد منطقی و رفتار معقول با محيط اطراف است.
فراگيری جغرافيا به برداشتی صحيح و واقع بينانه از مکان ها، موقعيت های مکانی، کشورها و نواحی منجر می شود و فراگيرندگان تفاوت ها و تشابهات مکان های مختلف را درک می کنند و به اولين گام از کسب ((سواد جغرافيايی)) که درک صحيح از ارتباط بين عناصر و پديده های جغرافيايی و تنوع محيطی است و هم چنين آگاهی از شيوه های زندگی انسان در محيط های جغرافيايی است، دست می يابند.
٢  لزوم حفاظت و بهره برداری عاقلانه و مطلوب از محيط: آموزش جغرافيا بافراهم کردن درک روابط انسان و محيط و تأثيرات متقابل اين دو بر يکديگر، نوع بهره برداری انسان رااز زمين مورد توجه قرار می دهد و راه های حفظ و نگهداری منابع و بهره برداری صحيح از آن ها رامعرفی می کند. امروزه با پيشرفت فنّاوری، انسان در محيطی زندگی می کند که در آن، غلبه ی انسان برمحيط برخلاف گذشته، يعنی غلبه عوامل جغرافيايی، حکمفرما شده است و اين امر به شدت بر تخريب و نابودی محيط زندگی اثر گذاشته است. آموزش جغرافيا بستری برای توجه به اين مسئله ی بزرگ جامعه ی بشری و مقابله با آن فراهم می آورد.
٣  لزوم برنامه ريزی و تصميم گيری برای حلّ مسائل محيطی
موضوعات و مشکلات عمده ای که دنيای امروزما با آن مواجه است، همگی دارای بُعد قومی جغرافيايی اند؛ برای مثال حرکات جمعيت، غذا و گرسنگی، بی سوادی، فقر، بيکاری، پناهندگی، مهاجرت، انقراض نسل گياهان وجانوران، فرسايش خاک، بيابان زايی، مخاطرات محيطی، ضايعات هسته ای و سمی، تغييرات آب وهوا، حفره های ازن، محدوديت منابع، نزاع های قومی، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، گسترش بيماری ها، ناحيه گرايی، مليت گرايی و ... . کشمکش هايی که پيوسته به وسيله ی اين مسائل و مشکلات ايجاد می شود، مربيان و برنامه ريزان درسی و محققان را ترغيب می کند که ريشه های جغرافيايی اين مشکلات سياسی، اقتصادی و اجتماعی را شناسايی و برای آموزش های خود به طور عاقلانه و مناسب برنامه ريزی کنند و به حلّ مسائل و مشکلات محيطی اهتمام بورزند و در جست وجوی راه حلّ مسائل برآيند.
٤  پرورش حسّ مسئوليت و احترام و تفاهم: با توجه به موارد بند(2)و( ٣)، از طريق آموزش جغرافيا می توان فراگيرندگان را ترغيب کرد تا نسبت به مسائل محيط زندگی خود در مقياس های مختلف بی تفاوت نباشند و به جست وجوی راه حل برای مشکلات و بهره برداری عاقلانه از محيط ومنابع نسل های آينده، احساس مسئوليت داشته باشند و در نگرش ها و شيوه های زندگی و الگوی مصرف خود در جهت کاهش فشار بر محيط طبيعی و حفظ آن تغييراتی به وجود آورند. هم چنين دراين حيطه ی ارزشی  نگرشی، می توان دانش آموزان را نسبت به اين که به نوع بشر و ساير ملل حسّ احترام داشته باشند و نسبت به ملل تحت ستم حسّ مسئوليت و همدلی پيدا کنند، ترغيب کرد. ازطريق آموزش جغرافيا می توان باور به توانايی انسان در حلّ مشکلات محيطی و اميدواری و اعتماد به نفس در اين زمينه را ترويج کرد. برقراری تفاهم و آشتی ميان انسان و محيط طبيعی از يک سوی و انسان ها و جوامع از سوی ديگر، از مقاصد آموزش جغرافياست.
٥  احساس تعلق و هويت: هويت امری چند بعدی است و يکی از ابعاد آن، هويت جغرافيايی است. از طريق آموزش جغرافيا و شناخت و درک مکان زندگی، احساس تعلق و مسئوليت نسبت به آن مکان فراهم می آيد. دانش آموزان با شناخت منابع ويژگی ها و قابليت های کشوری که در آن زندگی می کنند، به وطن خود علاقه مند می شوند و حسّ ميهن دوستی در آن ها تقويت می شود.
٦  تقويت مهارت های زندگی فردی و اجتماعی: در مطالعات جغرافيايی، فراگيرندگان نيازمند جمع آوری اطلاعات، تفسير و ارزيابی داده ها، تصميم گيری و حلّ مسئله اند. شناخت و کاربردمنابع اطلاعاتی مانند کره ی جغرافيايی، عکس ها و تصاوير، فرهنگ نامه ها، مهارت های مربوط به کاربرد نقشه، جهت يابی، استفاده از نقشه های راهنمای خيابان ها، جاده ها، مناطق توريستی، خواندن نمودارهای آب و هوايی، برقراری ارتباط با انواع مؤسسات و سازمان های اجتماعی و محيطی داخلی و بين المللی موجب ارتقای صلاحيت های فردی و اجتماعی افراد می شود.
نتيجه آن که آموزش های جديد جغرافيايی به دنبال کسب(( سواد جغرافيايی )) توسط دانش آموزان است. اين سواد منحصر به درس جغرافيا در دوره ی تحصيل نيست و مراد آن است که افراد به فهمی از جغرافيا دست يابند که در زندگی شان مؤثر و سودمند باشد.
ملاحظات اساسی در آموزش جغرافيا
مفاهيم کليدی در آموزش جغرافيا
الف) مکان، موقعيت مکانی و پراکندگی: پديده های جغرافيايی در مکان شکل می گيرند و در طول زمان دگرگون می شوند. منظور از مکان چيست؟ تمامی فعاليت های انسان در جا يا محلّ معينی انجام می شود؛ مثلاً، محلّ تحصيل مدرسه، محلّ زراعت مزرعه، محلّ سکونت خانه و ... .
در هر مکان پديده های مختلفی وجود دارد که از يکديگر تأثير می پذيرند و به نوبه ی خود بر ساير پديده ها
تأثير می گذارند؛ مثلاً، فعاليت های کشاورزی در يک روستا به منابع سرمايه، خاک، آب و هوا و نيروی
انسانی آن جا بستگی دارد. از سوی ديگر، خود آن فعاليت های کشاورزی بر پديده های ديگر آن مکان
مانند نحوه ی زندگی مردم يا شکل سکونتگاه ها و نظاير آن اثر می گذارد.
هم چنان که در منشور بين المللی آموزش جغرافيا آمده است، مکان ها دارای ويژگی های متفاوت
طبيعی و انسانی اند. مکان ها هر يک ويژگی های خاصی دارند. ويژگی های طبيعی شامل اشکال زمين،
خاک ها، آب و هوا، آب ها، پوشش گياهی و زندگی جانوری و انسانی است. انسان ها، فرهنگ ها،
سکونتگاه ها، نظام های اجتماعی  اقتصادی و اشکال زندگی را بر اساس باورها و فلسفه هايشان بسط
و توسعه می دهند. دانش ويژگی های طبيعی مکان ها و ادراک محيطی و رفتار، اساس درک روابط
متقابل بين انسان ها و مکان هاست.
پديده های جغرافيايی يا طبيعی و مخلوق خداوند اند مانند جنگل ها، درياها، خشکی ها، رودها
و ... يا مصنوعی و ساخته ی دست انسان اند مانند خانه ها، جاده ها، مزارع، کارخانه ها، شهرها و
ساير بناها. مطالعه ی پديده های جغرافيايی در مکان، يکی از موضوعات اساسی علم جغرافياست. اين
پديده ها به طور يکنواخت بر روی سطح زمين گسترده نشده اند و اشکال مختلفی از پراکندگی يا توزيع
را به نمايش می گذارند. هر مکانی دارای يک موقعيت است. انسان ها و مکان ها با توجه به موقعيت
مکانی بر روی زمين دارای تفاوت های مطلق و نسبی اند.
موقعيت رياضی: موقعيت مکان ها و پديده ها را به شکل نقاط دقيقی بر سطح سياره ی زمين
با استفاده از سيستم شبکه ی رياضی از طول و عرض جغرافيايی و به صورت کاملاً دقيق بر روی نقشه
يا کره ی جغرافيايی نشان می دهد. موقعيت رياضی در واقع طول و عرض جغرافيايی آن مکان است.
با پی بردن به موقعيت رياضی هر مکان اعم از شهر، روستا، کشور و ... می توان به اطلاعات زيادی
دست يافت. از مهم ترين اين اطلاعات تعيين و تشخيص نوع آب و هواست؛ برای مثال، وقتی شهری
در عرض جغرافيايی ٥ درجه قرار گرفته است، بيانگر آن است که در اين شهر، اختلاف فصل وجود
ندارد و مدت تابش خورشيد و تاريکی هوا مساوی است.
موقعيت نسبی: هر مکان دارای يک موقعيت نسبی است. موقعيت نسبی نشان می دهد که يک
مکان نسبت به ساير مکان ها و پديده ها چگونه قرار گرفته است؛ برای مثال، شهری که در ساحل دريا قرار گرفته است موقعيت ساحلی دارد و همين موقعيت ساحلی موجب می شود که بر خصيصه های اقتصادی و اجتماعی آن شهر تأثير بگذارد و از شهرهای داخلی متمايز باشد.
برای مثال، جايی را در نظر بگيريد که يک کارخانه در آن جا احداث شده است. علل تأثير آن کارخانه،
حکايت از موقعيت نسبی آن جا دارد؛ مثلاً، نزديکی به شهر پرجمعيت يا مجاورت با معادن و ... .
موقعيت نسبی يک مکان را می توان در مقياس ناحيه ای يا قاره ای مورد مطالعه قرار داد.
آموزش موقعيت مکانی اعم از رياضی و نسبی و ويژگی های مکان، شناخت مکان هاست که
می تواند در دوره ی ابتدايی و راهنمايی متناسب با سطح مخاطبان و به ويژه با استفاده از نقشه صورت
بگيرد.
برای آموزش ويژگی های مکان ها و تفاوت مکان ها با يکديگر بهتر است محلی را انتخاب کنيد و
دانش آموزان را با خود به آن جا ببريد تا درباره ی آن چه مشاهده می کنند، گفت وگو و يادداشت برداری
کنند و به مقايسه بپردازند؛ برای مثال، آن ها را به بالای تپه ای مشرف به شهر يا روستا ببريد و زمانی
که مشغول به تماشای چشم انداز رو به رويشان اند، از آن ها بخواهيد آن چه را قابل رؤيت است اعم از
کوه ها، کوچه های روستا، دام ها، جاده، زمين های زير کشت، مدرسه و غيره شناسايی کنند. در همين
حال از آن ها بخواهيد ويژگی های يک مکان را از مکان ديگر متمايز کنند؛ مثلاً در يک سمت عناصر
طبيعی، کوه، رودخانه يا پوشش گياهی غلبه ی بيش تری دارد و در سمت ديگر، ابنيه و ساختمان ها،
حتی ممکن است زمين های کشاورزی با هم از نظر محصول تفاوت داشته باشند و دو مکان مختلف را
نشان دهند. زمين های شخم زده و زمين های زير کشت نيز تفاوت های دو مکانمجاور را نشان می دهد
با پرسش از دانش آموزان و هم چنين تهيه ی عکس، نقشه يا طرحی از مناظری که مشاهده می شود
می توان به دانش آموزان کمک کرد تا عناصر آن مکان را تجزيه و تحليل کنند.
برای آموزش موقعيت مکانی بايد به دانش آموزان بفهمانيم که هر مکانی در روی کره ی زمين،
يک نشانی خاص دارد. اين نشانی با نشانی مکان های ديگر متفاوت است. يکی از راه های پاسخ گويی
به اين سؤال بيان مختصات جغرافيايی يا موقعيت دقيق آن مکان روی طول ها و عرض های جغرافيايی
است. فرض کنيد ما دنبال پيدا کردن روستايی هستيم که روی طول جغرافيايی ٢٠ درجه ی شرقی
از نصف النهار مبدأ و ٢٥ درجه ی عرض شمالی قرار گرفته است. برای اين کار از اطلس استفاده
می کنيم. اطلس جغرافيايی را باز کنيد. در بالای نقشه های هر صفحه، معمولاً اعدادی در فواصل
منظم، به درجه يا دقيقه نوشته شده که همان طول های جغرافيايی يا فاصله ی مکان ها از نصف النهار
است. پس از يافتن طول جغرافيايی ٢٠ درجه ی شرقی، تمامی نقاطی را که روی اين « گرينويچ » مبدأ
طول قرار گرفته اند، بيابيد و در ادامه، روستای مورد نظر را پيدا کنيد. اکنون به کناره های صفحات
اطلس دقت کنيد تا خطی را که روی آن نوشته شده است ٢٥ درجه ی شمالی بيابيد و سپس نقطه ی
تلاقی ٢٥ درجه ی شمالی و ٢٠ درجه ی شرقی را پيدا کنيد که روستای مورد نظر شماست.
وقتی می خواهيم موقعيت نسبی يک مکان را بر روی نقشه پيدا کنيم، از نشانه هايی که مکان
مورد نظر را مشخص می کنند، استفاده می کنيم؛ برای مثال، از دانش آموزان می خواهيم که موقعيت
کوچه ی شهيد قائمی را روی نقشه نشان دهند. آن ها بايد بدانند اين کوچه در کدام خيابان قرار گرفته
است. نزديک ترين خيابان و ميدان به آن خيابان چيست؟ سپس نام منطقه، شهر يا روستا و حتی استان
بيان می شود.
پس می دانيم که اين کوچه در شهری به نام ... در استان ... در منطقه ی ... شهری قرار دارد
و با آگاهی از خيابان ها و ابنيه ی اطراف، موقعيت آن کوچه را روی نقشه پيدا می کنيم ١. در همين زمينه
با ارائه ی نقشه يا طرح نقشه هايی، می توانيم از دانش آموزان بخواهيم که موقعيت نسبی مکان خاصی را
توضيح دهند؛ مثال، اين شهر از شمال به کدام کوه ها منتهی می شود؟ در جنوب اين شهر چه رودخانه ای
قرار گرفته است؟ اين شهر از اطراف با کدام شهرها يا روستاها مجاور است؟ فرودگاه بين المللی در کدام
سمت شهر قرار دارد؟ جنگل های مصنوعی در کدام سمت شهر مشاهده می شود؟ و ... .
ب ) رابطه ی متقابل انسان و محيط: محيط های طبيعی ويژگی های متفاوتی دارند؛ مثلاً يک
محيط ساحلی با محيط کوهستانی يا محيط بيابانی تفاوت دارد. مردم محيط ها را به روش های گوناگون مورد استفاده قرار می دهند و در حين فعاليت هايشان، الگوهای متفاوتی نيز خلق می کنند. از يک
سوی، جوامع تحت تأثير محيط طبيعی شان اند و شکل مساکن، نوع فعاليت های اقتصادی، معماری
ساختمان ها و ابنيه، الگوهای مصرف غذا و پوشاک، و شيوه های حمل و نقل، همگی از شرايط محيط
طبيعی تأثير می پذيرند. از سوی ديگر، کليه ی فعاليت های اقتصادی  اجتماعی موجب دگرگون شدن
محيط طبيعی و چشم اندازهای جغرافيايی می شوند.
مطالعه ی جغرافيا درک ما را از محيط طبيعی بهبود می بخشد و نشان می دهد که عملکرد ما
می تواند تأثيرات منفی يا مثبت در محيط به جای بگذارد و لذا انسان به عنوان يک موجود مصمم
و آينده نگر و عامل در تصميم گيری ها و اقدامات می تواند از شرايط محيطی و امکانات آن به شکل
خردمندانه به نفع خود استفاده کند.
درک رابطه ی متقابل انسان و محيط هم چنين مستلزم درک تغييرات محيطی است. چنان که اين امر در طیّ زمان رخ می دهد. آموزش اين بخش از مفاهيم جغرافيايی با رويکرد کاوشگری به خوبی
امکان پذير است. برای کشف علل و عوامل تغييرات به جمع آوری اطلاعات، شواهد و مدارکی نياز
داريم؛ برای مثال، در بررسی آب های يک رود و آثار آن بر محيط پيرامون، احداث يک سد، احداث
يک خط آهن و ايستگاه قطار يک ناحيه، می توان از انواع روش های جمع آوری اطلاعات اعم از
مصاحبه با ساکنان و به ويژه افراد مسن، مراجعه به آرشيوها و مقايسه ی عکس ها و نقشه ها، مصاحبه با
مسئولان نهادها و سازمان های متولی و نظاير آن بهره گرفت و به سؤالات مربوط به چگونگی تغييرات
و آثار و پيامدهای آن ها در منطقه پاسخ داد.
پ) کنش متقابل فضايی: منظور از کنش متقابل فضايی، وابستگی مکان ها به يکديگر است.
منابع به طور نامساوی در سرتاسر سرزمين توزيع شده اند. هيچ کشوری خودکفا نيست. مکان ها به وسيله ی
نظام های حمل و نقل و ارتباطات به يکديگر متصل می شوند تا بتوانند منابع و اطلاعات خود را با يکديگر مبادله کنند مکان ها دارای امکانات متفاوتی اند بهترين دليل قابل مشاهده ی وابستگی مکان ها با يکديگر گسترش خطوط حمل و نقل و ارتباطی است که قسمت های مختلف دنيا را به هم وصل کرده است.
اغلب مردم در هر روز از زندگی خود با مردم ساير مکان ها روابط متقابل دارند؛ برای مثال، ساکنان کشورهای
حاشيه ی جنوبی خليج فارس از ميوه های ايران استفاده می کنند. مردم ايران با هواپيما برای زيارت خانه ی
خدا به عربستان مسافرت می کنند، يونانی ها پنير هلندی برای صبحانه مصرف می کنند و مردم انگليس موز
آفريقايی می خورند. ژاپن خود را نيازمند نفت خاور ميانه می داند و__
آموزش جغرافيا بستر مناسبی برای درک و تشريح الگوهای متفاوت در جابه جايی انسان ها،
عقايد، کالاها و وابستگی متقابل مکان ها با يکديگر فراهم می آورد.
ت) ناحيه ١: در مطالعات جغرافيايی، ناحيه ی يک واحد اساس است. ناحيه در واقع مکانی
است که وحدت و همگونی نسبی يا ويژگی های مشابه آن را از مکان های مجاور، متفاوت و مجزا ساخته
است.
وقتی يک فضای جغرافيايی را براساس ضوابط يا معيارهايی به واحدهای کوچک تر تقسيم
می کنيم، به طوری که هر واحد متفاوت با واحدهای مجاور باشد، در واقع آن را ناحيه بندی کرده ايم.
از آن جا که انسان قادر نيست پديده های جغرافيايی را به طور پراکنده و مجزا مطالعه کند، لازم
است که کلمه ی خصيصه های طبيعی و انسانی به طور يک جا و هم شکل در واحدهای معين و محدود
به نام ناحيه ارزيابی شود. برای ناحيه تعاريف متعددی بيان شده است؛
رويکردها در آموزش جغرافيا
آموزش جغرافيا در اغلب کشورها و از جمله ايران طیّ سال های متمادی وظيفه ی توصيف
و بيان وضع موجود مکان ها را به عهده داشته و در قالب سنتی خود، يعنی به صورت به ذهن سپردن
مجموعه ای از اطلاعات و اسامی در آموزش جغرافيای مدارس حاکم بوده است. مهم ترين نتيجه ی
قالب سنتی رايج را می توان اشاعه ی نگرش غلط مبنی بر فقدان کارآيی درس جغرافيا و بی فايده بودن
آن تلقی کرد. عدم توجه کافی به پرورش مهارت ها و تفکر و خلاقيت و فشار بر حافظه ی دانش آموزان
به عنوان مخزن اطلاعات، همواره خستگی و بی علاقگی نسبت به اين درس را به همراه داشته است.
در حالی که اين امر با روح و ماهيت جغرافيا به عنوان يک درس برانگيزاننده و سودمند، مغاير بوده
است.
در چند دهه ی اخير، به موازات تحولات دانش جغرافيا از يک سوی و عرصه های تعليم و تربيت
از سوی ديگر، در آموزش جغرافيا نيز تحولات عميقی صورت گرفته است.
البته در برخی از کشورها اين تحولات به شکل متفاوت و بارزی در روش ها و موادّ آموزشی
جلوه گر شده است. در برخی از کشورها فعاليت هايی به منظور تحول در آموزش جغرافيا نضج گرفته
و در برخی از کشورها نيز هنوز شيوه های سنتی تداوم دارد.
نگاهی دوباره به ضرورت ها و اهميت هايی که برای آموزش جغرافيا در اين بخش برشمرده شد،
نشان می دهد که آموزش های توصيفی مبتنی بر حفظ اطلاعات هرگز نمی تواند آن اهداف و مقاصد مهم
را محقق سازد.
به طور کلی، برنامه ی آموزشی جغرافيا از رويکرد موضوعی يا رويکرد ناحيه ای يا هر دوی آن ها
تبعيت می کنند:
١  رويکرد ناحيه ای: در اين رويکرد، مطالعه و بررسی يک يا چند ناحيه، محور اصلی
کار قرار می گيرد. اين ناحيه ممکن است ناحيه ی محلّ سکونت دانش آموز(شهر و روستا)، جامعه ی
محلی، کشور محلّ اقامت، کشورهای همسايه، يک قاره، نواحی توسعه يافته و در حال توسعه يا نواحی
جهان باشد.
٢  رويکرد موضوعی: مطالعات موضوعی خود ممکن است به سه صورت:
الف ) نظام يافته ، ب  موضوع محور و پ  نظام ها  مطرح شوند.
   کاوشگری و سؤالات کليدی در جغرافيا
جغرافيدانان در مطالعات جغرافيايی سعی دارند به ٦ سؤال اساسی که پنج W و يک H نام گرفته اند، پاسخ دهند پنج سؤال اساسی که با W شروع می شوند عبارت اند از چه چيز؟ کجا؟ چرا؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟  و يک سؤال ديگر که با H شروع می شود چطور است .
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